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 ٣تفسير سوره مبارکه لقمان ـ جلسه درس 

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

وإِذْ قَالَ  )١٢( اللَّه غَنِي حميد ولَقَد آتينا لُقْمانَ الْحكْمةَ أَن اشكُر للَّه ومن يشكُر فَإِنما يشكُر لنفْسِه ومن كَفَر فَإِنَّ﴿

 نِهابانُ لالُقْمي ظُهعي وهو  يمظع لَظُلْم كرإِنَّ الش بِاللَّه رِكشلاَ ت ينلَي  )١٣(بناً عهو هأُم هلَتمح هيدالانَ بِوا الْإِنسنيصوو

 يرصالْم إِلَي كيدالولي ول كُراش نِ أَنيامي عف الُهصفنٍ وهإِن )١٤(وو  لْمع بِه لَك سا لَيبِي م رِكشلَي أَن تع اكداهج

كُمجِعرم إِلَي ثُم إِلَي ابأَن نبِيلَ مس بِعاتوفاً ورعا ميني الدا فمهباحصا ومهعطلُونَ فَلاَ تمعت ما كُنتئُكُم بِمب١٥( فَأُن(﴾  

  نشان دهنده عناصر محوري آن وصف قرآن در صدر سوره
ه هم دربـاره  ه قرآن كريم به وصفي از اوصاف پرفضيلت موصوف شد عناصر محوري آن سوروقتي در صدر سور

  كند.ميتبيين ه معارف حكيمانه را در اين سور ١﴾الْحكيم تلْك آيات الْكتابِ﴿همان فضيلت است وقتي فرمود: 

  آنوصف حال موصوف بودن اوصاف قر
مطلب دوم آن است كه قرآن به اوصاف فراواني متصف شده است نور است كتاب مبين اسـت كـريم اسـت مجيـد     

است حكيم است همه اينها وصف به حال موصوف است وصف به حال متعلّق موصوف نيست كه اگر گفتيم قـرآن  

ست چون معارف حكيمانـه را  توان گفت كه قرآن خودش حكيم اجاز باشد البته ميحكيم است قرآن مجيد است م

دارد و كلام خداي حكيم هم هست ولي اين اوصافي كه خدا براي قرآن ذكر كرده است از قبيل وصف به حال در بر

  موصوف است.
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  فرق تقوا و احسان
 اگر احسان بـه  ﴾هدي ورحمةً لِّلْمحسِنِينمطلب بعدي آن است كه فرق تقوا و احسان كه در آيه سوم فرمود: ﴿

معناي انجام كار نيك باشد (يك) يا به معناي نيكي كردن به افراد مستمند و مستحق باشد (دو) تقـوا بـالاتر از ايـن    

و اما اگر احسان به آن معناي خاصي باشد كـه در روايـت    ١»الأخلاقرئيس التقيٰ «است چون در روايات دارد 

ايـن بـه صـبغه     ٢»الإحسان أن تعبد االله كأنك تراه«آمده كه احسان, مترلت است و مقام است وصف نيست نبوي 

ست تقوا بـالاتر  اهايي كه معمول گردد كاري به اخلاق ندارد بالاتر از تقواي اخلاقي است اين احسانعرفان برمي

حضرت فرمود احسان اين است كه شما طـرزي   واز اين احسان است اما احساني كه مقام است و در روايت آمده 

  بينيد آن در رديف عرفان است نه در رديف اخلاق.كنيد كه گويا مي خدا را عبادت

  مانع هرگونه اختلاف ناعتصام به قرآ
گيرد, اگـر  مطلب بعدي آن است كه چون قرآن كريم حبل متين است اعتصام به آن جلوي هرگونه اختلاف را مي

اعتصام نشد يا اعتصـام ضـعيف اسـت يـا      اختلافي در بين امت اسلامي پيدا شد يا براي اين است كه به اين كتاب

اعتصام اختلاطي است يا اعتصام التقاطي وگرنه اعتصام به اين كتاب چون مسير يكي اسـت و هـدف هـم يكـي,     

  گيرد.جلوي هر گونه اختلاف را مي

  بودن يكي از ديگري »اكبر«يكي بودن حقيقت ولايت و قرآن و معناي 
قرآن ناطق و قرآن صـامت  قرآن مستحضريد كه يكي است  حقيقت مطلب چهارم اين است كه حقيقت ولايت با

إني تـارك فـيكم الـثقلين    «فرمود:  که اند در دو زبان و مطلب پنجم اين است كه در آن حديث شريفيك حقيقت
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بعيت تكه قرآن است اكبر بودن قرآن كريم براي آن است كه اهل بيت(سلام االله عليهم) به  ١»أحدهما أكبر من الآخر

دهنـد بـدن   برند نه جانشان را, جانشان را كه نميكنند بدنشان را براي حفظ قرآن تا مرز شهادت ميقرآن عمل مي

شود اكبر وگرنـه آن  اينها, تلاش و كوشش اينها براي حفظ حقيقت قرآن است از اين جهت آن در نشئه طبيعت مي

نقـل شـد ايشـان    الغطـاء  كشـف در كتاب شريف  عليه)(رضوان االله الغطاءهايي كه قبلاً مكرر از مرحوم كاشفبحث

اين پنج مطلب مربوط به مسائل  ٢بيان فرمودند كه قرآن بالاتر از امام نيست.را بالصراحه اين مطلب كه حق است 

  بود.قبلي 

  بررسي دايره شمول حكمت در قرآن و فرق آن با حكمت رايج حوزوي
ما به لقمان حكمت داديم و او شده حكيم در جريان حكمـت  اما آنچه مربوط به جريان حكمت است كه فرمود  

آيد يك سلسله معارف اصول دين است كـه آـا   حالا اصطلاحاً تقسيماتي است ولي از خود آيات قرآن كريم برمي

هم حكمت است يك سلسله مسائلي مربوط به اخلاق است آا هم حكمت است يك سلسله مسائلي مربـوط بـه   

مت است در طليعه بحث ملاحظه فرموديد حكمت به اصـطلاح قـرآن غـير از حكمـت بـه      فقه است آا هم حك

شود بعد از اينكه مسئله توحيد شروع مي ٢٢از آيه  »اسراء«اصطلاح حوزوي است آن آياتي كه در سورهٴ مباركهٴ 

ذلك فرمود, فرمود: ﴿معرفت را ذكر لزوم را ذكر فرمود مسئله اخلاق را ذكر فرمود مسئله فقه را ذكر فرمود مسئله 

ةكْمالْح نم كبر كي إِلَيحا أَومشود حكمت به اصطلاح قرآن غير از حكمت به اصطلاح حوزه است معلوم مي ٣﴾م

فقه, حكمت است اخلاق, حكمت است موعظه, حكمت است, فن حديث حكمت است, تفسير حكمـت اسـت و   

  .مانند آن
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  و تبيين آنتقسيم حكمت قرآني به دو قسم 
گردد به شناخت هست و نيست كه چه چيزي در و اينها هم دو قسم است بعضي از اينها به هست و نيست برمي 

گردد كه چـه كـار بايـد    ها به بايد و نبايد برميعقلي است بعضي يمسائلكه عالَم هست چه چيزي در عالَم نيست 

  ت. كرد چه كار نبايد كرد كه فقه و اخلاق از اين قبيل اس

  گانه بيرون و درون انسانبررسي قواي سه
گيريم اينها كنيم به ما قدرتي داد كه با آن قدرت تصميم ميخداي سبحان به ما قدرتي داد كه با آن قدرت فكر مي

طوري كه ما چشـم و گـوش   كند همانكاملاً مرزشان از هم جداست و روح ما اگر سالم باشد اينها را هماهنگ مي

دست  به عهده دارند و در حوزه جارحه كه اينها كارهاي ادراكي را به عهده دارند ادراك محسوسات را داريم در بدن

د و روحِ ما از چشم و گوش ما كمك گرفته به دست و پاي ما فرمـان  نو پا به ما داد كه كار تحريك را به عهده دار

ه كار هست يعني نيروي ادراكي هسـت نـيروي   در بيرون ما اين س فاع كنيم يا جذب كنيم يا دفع كنيمدهد كه دمي

كند كه هماهنگي در بيرون است گرچه نفس, بيروني نيست. همين سـه  تحريكي هست نفس هم اينها را هماهنگ مي

كار در درون ما هم هست ما در درونمان يك نيروي انديشه داريم كه كارهاي تصور و تصديق و جزم و امثال ذلك 

اينـها كـاملاً   به عهده آاست انگيزه داريم كه اراده و نيت و تصميم و اخلاص و قصد  به عهده آاست يك نيروي

مرزشان از هم جداست گاهي ممكن است انسان چيزي را كاملاً بفهمد صد درصد حق است و عمـل نكنـد بـراي    

جهاد نفس گرفتـار  در جبهه  ١»عبد به الرحمن و اكتسب به الجنان«اينكه آنكه بايد عمل بكند يعني عقل عملي كه 

نفس اماره شد و به زنجير كشيده شد حالا اگر دست و پاي كسي زنجيري باشد چشم و گوش اگر مار و عقرب را 

بينـد  كند چشم و گـوش مـي  تواند فرار بكند چشم و گوش كه فرار نمينميانسان را بشنوند كه آا ببينند يا صداي 

كنـد  كند خوب هم معنا ميكند يا آيه را معنا مينيد كسي سخنراني ميبيآنكه بايد كار بكند زنجيري است اينكه مي
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﴿نِينمؤكند براي اينكه آنكه نگاه ميهم كند بعد نامحرم را كند سخنراني ميكند تفسير ميرا خوب معنا مي ١﴾قُل لِّلْم

د به فرمان خـدا و اطاعـت   فهمد آنكه بايد تصميم بگيربايد نگاه نكند كه علم و دانش نيست علم و دانش فقط مي

كند عقل عملي است و آن در جبهه جهاد نفس اسير شده خب عقلِ زنجيري كه كاري از او سـاخته نيسـت اينكـه    

أَكَّـالُونَ  ﴿ اسـت نويسد كه رشوه حرام است روميزي حرام است زيرميزي حرام است اين سحت خودش كتاب مي

تحلسگيرد هـم  هم روميزي را مي اي مطرح شدپروندهوقتي گويد اما م ميداند درس هرا همين چيزها را مي ٢﴾ل

بيند اين مار دانش ساخته نيست دانش, چراغي است چشمي است كه ميكاري از گيرد براي اينكه زيرميزي را مي

م االله اين طبق بيان نوراني حضرت امير(سلا »عبد به الرحمن و اكتسب به الجنان«است آنكه بايد تصميم بگيرد كه 

خب اگر اين اسير شد از اسير كاري ساخته نيست اينكه بايـد   ٣»كَم من عقل أسير تحت هوي امير«عليه) فرمود: 

  .تصميم بگيرد عقل عملي است

  بررسي نقش عقل نظري در وجود انسان
عقـل نظـري تمـام     بنابراين هاهنا امور ثلاثه: يكي اينكه ما بحث انديشه داريم يك متولّي دارد مسئول دارد به نام 

كند كه چـه  كند هم در حوزه هست و نيست فعاليت ميكارهاي فكري به عهده اوست اين در سه حوزه فعاليت مي

كند در فقـه, اخـلاق, حقـوق هـم در     چيزي در عالم هست چه چيزي نيست, هم در حوزه بايد و نبايد فعاليت مي

اش از هسـت و نيسـت   دهد كه يك مقدمهياسي ترتيب ميكند قارتباط هست و نيست با بايد و نبايد هماهنگي مي

گـيرد ايـن سـه حـوزه     مقـدمتين اسـت نتيجـه مـي     سهم تابع اخ ـ اش از بايد و نبايد است نتيجهاست يك مقدمه

فهمد از علمِ تنها هيچ كـاري  هاي علمي را عقل نظري به عهده دارد هيچ كاري از او ساخته نيست فقط ميفعاليت

بـرد  گيرد مار را از بين نميدود چشم كه سنگ را نميچشم كه نمياينكه كند مثل ن علم كه كار نميساخته نيست چو
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 ـپيدا كندكند از عقرب نجات چشم كه فرار نمي ت . اين عقل نظري اين حوزه دانش اين حوزه انديشه مثل چشم اس

  هيچ كاري از علم ساخته نيست (اين يك).

  جايگاه عقل عملي در وجود انسان
حالا برويم به سراغ مسئول اراده. مسئول اراده عقل عملي است اگر اين عقل عملي در جبهه جهاد نفـس اسـير   

شد خب اين زنجيري است خب انسان اگر دست و پايش زنجيري باشد چشم و گوش هر چه مار و عقرب را ببيند 

كه دست و پا بسته اسـت اگـر كسـي ـ      تواند هدايت كند اينكه فلج است اينتواند بدهد چگونه ميچه فرماني مي

اين هر چه هم علـم   »كَم من عقل أسير تحت هوي أمير«اش را بست كه خداي ناكرده ـ دست و پاي عقل عملي 

  .تواند دستور بدهد كه اين عقل عملي فعال باشدپيدا كند هيچ نمي

  نفس انسان هماهنگ كننده عقل نظري با عملي
ست و پايش كه باز باشد خود عقل نظري كه مسئول انديشـه اسـت رهـبري    ولي اگر دست و پايش باز باشد د 

دهد مثل اينكـه نفـس از چشـم و    گيرد به شأن ديگر ميكننده است از شأني ميكند اين نفس است كه هماهنگنمي

كردنـد از مـار و عقـرب نجـات پيـدا      داد دست و پا هم فعاليت ميگرفت به دست و پا دستور ميگوش كمك مي

قَـد خـاب مـن    آن اگر آلـوده نباشـد ﴿   ١»في وحدا كلّ القويٰ«كننده, نفس است كه ردند آن واحد هماهنگكمي

 ٥﴾قَد أَفْلَح من زكَّاهـا باشد ﴿ ٤﴾قَد أَفْلَح من تزكَّينباشد بلكه ﴿ ٣﴾قَد أَفْلَح الْيوم منِ استعلَينباشد ﴿ ٢﴾دساها

ت علم صائب را فراهم بكند (يك) به عقل عملي بدهد (دو) همين كه به عقـل عملـي داد او   باشد كاملاً مواظب اس

  .»فعالّ ما يشاء«شود مي
                                                

  .٣٢٠اسرار الحكم، ص  .  1
  .١٠سورهٴ شمس، آيهٴ  .  2
  .٦٤سورهٴ طه، آيهٴ  .  3
  .١٤سورهٴ اعلي، آيهٴ  .  4
  .٩سورهٴ شمس، آيهٴ  .  5
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  تقوا و احسان ثمره حكومت نفس بر عقل نظري و عملي
شود هر وصفي كه پيدا كرده او از ايـن  ا بااحسان مييشود يا باتقوا ميشود يا عادل ميشود حالا يا معصوم مي 

هـا بـه عقـل نظـر     بنابراين تمام انديشـه را دارد درجات خاص خودش نيت دارد كند اخلاص دارد بعد اراده ميبه 

نيست خدا هست شت هست كسي گردد سه حوزه چه حوزه فلسفه و كلام كه در جهان چه كسي هست چه برمي

عقـل نظـري   را  هـاي تكـويني  هستي امت هست ولايت هست معاد هست اينجهنم هست وحي و نبوت هست ام

فهمد هماهنگي بين اينها كه يك قياس فهمد چه چيزي بايد كرد كه حكمت عملي است اين را هم عقل نظري ميمي

دهد. اصطلاح رايـج  باشد از يك مقدمه بود و نبود و از يك مقدمه بايد و نبايد آن هم عقل نظري تشكيل ميمؤلَّفي 

كند حكمت عملي را عقل عملي و اصطلاح غير رايج ي درك ميگويند حكمت نظري را عقل نظراين است كه مي

كند عقل عملي كـارش  ها را عقل نظري درك ميتر اين است كه همه دانشتر و متقنكه تحقيقاً آن تر است و قوي

  تصميم و اراده است.

  حكمت بودن مسائل عملي فقه، اخلاق و حقوق
  .فهمدحت و مفسده هر موجود و هر عملي را ميبرخي مفسرين گفتند حكمت اين است كه مصل :پرسش

عملي است اينها حكمتي است مربوط به فقه و اخلاق و حقوق اما حكمت در عالَم هاي حكمتبله, اينها پاسخ: 

از  »اسـراء «چه چيزي هست چه چيزي نيست آن هم جزء حكمت است كه خداي سبحان وقتي در سورهٴ مباركهٴ 

خـدا هسـت ايـن     ﴾ذلك مما أَوحي إِلَيك ربك من الْحكْمةلاقي و فقهي فرمود: ﴿توحيد سخن گفته تا مسائل اخ

حكمت است, وحي هست حكمت است, نبوت هست حكمت است, شت هست حكمت است ما بايـد اطاعـت   

ي كه بـه  هاي علمبكنيم اين هم حكمت است. بنابراين آنچه در حوزه انديشه است همان سه رشته علم است رشته
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گردد به نام فلسفه و كلام كه خدا هست شريك ندارد و مانند آن اين حكمت نظـري اسـت فقـه و    بود و نبود برمي

  .اخلاق اينها حكمت عملي است

  گانه در جامعه پوياگانه وجود انسان به قواي سهتشبيه قواي سه
گويد چه چيزي فضيلت اخلاق مي گويد چه چيزي واجب است چه چيزي حرام است يك عالم فنيك فقيه مي 

گذار مجلس, يك عالم كه رهبري جامعه را به عهده دارد است چه چيزي رذيلت است اما يك سياستمدار, يك قانون

چه چيزي واجب است چه چيـزي  است اين بايد بين اين بود و نبود و بايد و نبايد تلفيق كند فقه حوزه يك كليات 

قانون است كه با اين چه چيزي خوب است چه چيزي بد است چه چيزي واجـب  حرام اما كار مجلس كه تصويب 

كسي گويد چه بايد بكنيم شود چه بايد بكنيم يك سياستمدار ميانجام نميو مانند اينها است چه چيزي حلال است 

گرفتـه و  هـده  گويد چه بايد بكنيم يك اقتصادداني كه اقتصاد جامعه را بـه ع كه رهبري جامعه را به عهده دارد مي

اش از بـود و نبـود اسـت يـك     گويد چه بايد بكنيم اينكه چه بايد بكنيم قياسي دارد كه يك مقدمهميكند اداره مي

نعمت را شكر كرد اين نعمت است بايد وليّگويد خدا وليّاش از بايد و نبايد, مقدمه بود و نبود مثل اينكه ميمقدمه

گوييم خـدا مـنعم اسـت    يد و نبايد با آن مقدمه بود و نبود كه ضميمه بشود ميجزء بايد و نبايد است اين مقدمه با

منعم را بايد شكر كرد پس خدا را بايد شكر كرد اين كشور, كشور اسلامي است كشور اسلامي بايد مستقل باشـد  

سياسـتمدار, بـراي   كند و مانند آن. براي يك طرد پس كشور ما بايد مستقل باشد آزاد باشد مستقل باشد بيگانه را 

كارساز نيست اين يك مقدمـه اسـت او   به تنهايي گذار كار فقهي به تنهايي كارساز نيست مسائل اخلاقي يك قانون

قدر قدرتمند و توانا باشد كه بين آن بود و نبود از يك سو و اين بايد و نبايد از سوي ديگر تلفيق كند قياسي بايد آن

را بايد از راه صنعت پيش برد يا از راه كشاورزي, اين مملكت در چـه منطقـه    تشكيل بدهد نتيجه بگيرد كه كشور

صنعتي اسـت يـا كشـاورزي اسـت يـا هـر دو.       آب و خاكش چگونه است اش چيست قرار دارد فصول چهارگانه
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ود و نبود گونه از علوم انساني بدون تلفيق آن بايد و نبايد و ببنابراين رشته سياست, رشته تدبير, رشته مديريت اين

اسـت چـه   واجب كند چه چيزي ممكن نيست اما فقه و اخلاق و اينها, اينها كاري به تلفيق ندارد يك فقيه بحث مي

, چه چيزي مستحب است و چه چيزي مكروه اين كار ندارد كه ما جامعه را چطور اداره كنيم يك عالم حرامچيزي 

د نيست چه چيزي فضيلت است چه چيزي فضـيلت  كند چه چيزي حسد است چه چيزي حسفن اخلاق بحث مي

  .نيست اما جامعه را چگونه بايد اداره كرد اين كار فن اخلاق نيست

  گانه وجود انسانحكمت بودن قواي سه
گردد مسـئولش عقـل عملـي    گردد مسئولش عقل نظري است آنچه به انگيزه برميبنابراين آنچه به انديشه برمي 

كنـد نـه   اند از يك پرنده ملكوتي به نام نفس اين روح است كه اينها را هماهنگ ميدو بال انداست اما اينها دو شأن

اي از حكمـت را الآن  اينكه خود اينها بتوانند به تنهايي انديشه را به انگيزه تبديل كنند هر سه, حكمت است گوشه

  دهد. اينجا به لقمان حكيم مي

  آموختن حكمت به لقمان در شكر نعمت
ان حكمت لقمان اولش شكر و سپاس الهي مطرح است خب خدا هست بسيار خـب, خـدا مـنعم اسـت     در جري

ناقصـه  » كان«تامه چه » كان«فرمود, پس تمام نعمت ما چه  »لقمان«خالق است به دليل همين آيه ده سورهٴ مباركهٴ 

ي كند خدا هم همين را بـه صـورت   شناسنعمت بايد خاضع باشد حقگويد انسان در برابر وليرا او داد عقل هم مي

  .حكمت بيان كرده به لقمان آموخت فرمود شكر كن خدا را سپاسگزار باش
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  بازگشت شكر نعمت به خود انسان و دايره شمول آن
در سـورهٴ  كـه   ١﴾لَئن شكَرتم لَأَزِيـدنكُم كند اينكه فرمود: ﴿هر كس شكر كرده است اين به سود خود شكر مي 

شكر نعمت نعمتـت  « ,تنها اين نيست» شكر نعمت, نعمتت افزون كند«گذشت تنها اين نيست كه  »براهيما«مباركهٴ 

لـئن شـكرتم لأزيـدنّ    «شكر نعمت, شاكر را افزون كند در حـد عـالي, نفرمـود     ,در حد نازل يا مياني» افزون كند

بـريم بـالا انسـان كـه     بريم بالا, هويتتان را ميما مي شعور و فهمتان را ﴾لَئن شكَرتم لَأَزِيدنكُمفرمود: ﴿» نعمتكم

هاي ديگر باشد فرمود اگـر  بريم اگر بخشاش خوردن و خوابيدن نيست فهم هم هست فرمود ما شما را بالا ميهمه

يم بـر تان را ما بالا ميفرمود گوهر هستي »ابراهيم«كنيم اما در سورهٴ مباركهٴ كسي شكر كرد ما نعمتش را زياد مي

﴿كُمنلَأَزِيد متكَرن شاند كه ﴿آييد بالا چه اينكه فرمود مردان الهي كسانيشما مي ﴾لَئ مهتادز هاتآي هِملَيع تيلإِذَا ت

  رود.رود يعني هويت او, واقعيت او بالا ميخب ايمان كسي كه بالا مي ٢﴾إِيماناً

توانـد  هـر دو را مـي   ﴾لنفْسِهكنند گاهي خود او را, اين ﴿و را اضافه ميبله, اما گاهي نعمت اپاسخ:  :...پرسش

شمـا   ﴾لَئن شكَرتم لَأَزِيدنكُم﴿فرمود: آمده است خيلي شفاف است  »ابراهيم«بگيرد آنچه در جريان سورهٴ مباركهٴ 

بريم يعني خود شما را بالا مي ٣﴾آمنوا منكُم والَّذين أُوتوا الْعلْم درجات يرفَعِ اللَّه الَّذينآييد بالا اينكه فرمود: ﴿مي

يعني گوهر هويت ادريس(سلام االله عليه) را بالا بـرديم   ٤﴾ورفَعناه مكَاناً علياًادريس فرمود: ﴿حضرت اگر درباره 

  .اينها هست

                                                
  .٧سورهٴ ابراهيم، آيهٴ  .  1
  .٢سورهٴ انفال، آيهٴ  .  2
  .١١سورهٴ مجادله، آيهٴ  .  3
  .٥٧ٴ مريم، آيهٴ سوره .  4
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  رهٴ لقمانمحدود نشدن ثمرات شكر به كفران نعمت در سو
ديد است ديدش هم معمولاً تلويحي اين شكرها اين بركات را دارد اما درباره كفر گاهي ديد دارد گاهي بي 

شـكر فرمـود:   و كند نسبت به نعمـت  كند گاهي تصريح ميگونه از موارد تصريح به ديد نمياست معمولاً در اين

 ـام اما ديگر نفرمود اگر كفر ورزيدند من عذاب ميبگو كه من بخشنده ٥﴾لرحيمنبئْ عبادي أَني أَنا الْغفُور ا﴿   نمك

كنم, گاهي اصلاً من يك عذاب سختي هم دارد نه اينكه آا را عذاب مي ٦﴾وأَنَّ عذَابِي هو الْعذَاب الْأَليمفرمود: ﴿

﴾ نفرمود اگر كفـر ورزيديـد مـا عقابتـان     للَّه غَنِي حميدومن كَفَر فَإِنَّ اسخن از عذاب نيست نظير همين آيه كه ﴿

  گويدكه مينياز است آنكنيم فرمود اگر كفر ورزيديد خدا بيمي

  شكر نعمت, نعمتت افزون كند٭٭٭ كفر, نعمت از كَفت بيرون كند

آنچه در اين آيه دوازده  شود امااين ترجمه بعضي از آيات است كه فرمود اگر شما كفر ورزيديد نعمتتان گرفته مي

  .كفر شما اثر نداردفرمود  هست اصلاً سخن از ديد نيست لا تلويحاً و لا تصريحاً بلكه »لقمان«سورهٴ مباركهٴ 

  كار رفته در قرآنعدم ارتباط محدود نمودن نعمت با تعبيرات به
﴾ همه تكْفُروا أَنتم ومن في الْأَرضِ جميعاً وقَالَ موسي إِنمشابه اين آمده است كه ﴿» ابراهيم«در سورهٴ مباركهٴ  

اين نفي ضرر است نسـبت   ٧﴾فَإِنَّ اللَّه لَغنِي حميد﴿رسد مردم روي زمين كافر بشوند به خداي سبحان آسيبي نمي

  به ذات اقدس الهي.

  :...پرسش

ت در خيلي از موارد آن عـذاب را ذكـر   تنظيم شده اس ٨»سبقت رحمته غَضبه«بناي قرآن كريم بر اساس پاسخ:  

نبئْ عبادي أَني أَنا كند خب خيلي فرق است بين اينكه بفرمايد: ﴿كند تلويحاً ذكر ميكند يا اگر عذاب را ذكر مينمي
                                                

  .٤٩سورهٴ حجر، آيهٴ  .  5
  .٥٠سورهٴ حجر، آيهٴ  .  6
  .٨سورهٴ ابراهيم، آيهٴ  .  7
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يمحالر فُورام ﴿﴾ من بخشندهالْغيمالْأَل ذَابالْع وذَابِي هأَنَّ عبم خب اين وّكند در آنجا دو تعبير فرق مي﴾ نه من معذ

كنـد  گونه از آيات مطرح ميمشابه اين آمده بله, يك وقت كفران نعمت است كه اين »ابراهيم«هم در سورهٴ مباركهٴ 

 ٤٤فرمود آيه ديد يك وقت كفر در مقابل ايمان است كفر در مقابل ايمان در سورهٴ مباركهٴ روم قبلاً گذشت كه آنجا 

﴾ اينجا ديدي است مقابل من كَفَر فَعلَيه كُفْره ومن عملَ صالحاً فَلأَنفُسِهِم يمهدونَاين بود ﴿ »ومر«سورهٴ مباركهٴ 

آن لطف, اما كفر در مقابل ايمان است نه كفران در مقابل سپاسگزاري به هر تقدير اينجا فرمود اگر كسي كفر ورزيد 

﴿يدمح غَنِي رساند حالا طرح حكمت لقمان.﴾ يعني آسيبي به كسي نميفَإِنَّ اللَّه  

  هاي اوآشكار شدن حكمت لقمان در موعظه
﴾ اين از كلمات حكيمانه أَن اشكُر للَّه﴾ همين كه فرمود: ﴿لَقَد آتينا لُقْمانَ الْحكْمةَخود آن حكمتي كه فرمود: ﴿ 

وإِذْ قَـالَ  هاي حكمت لقماني است ﴿ند اين هم يكي از تفصيلكلقمان است آنجايي كه خود لقمان دارد نصيحت مي

  .﴾ براي اينكه شرك, ظلم عظيم استبني لاَ تشرِك بِاللَّه لُقْمانُ لابنِه وهو يعظُه يا

  هاي لقمان در شكر و شركتبيين حكمت بودن موعظه
لم, حسن و قبح اينجا جزء حكمت عملي است. ملاحظه فرموديد اين ظلم از باب حكمت عملي است عدل و ظ 

را بپرسـتيم و   ﴾لاَ شـرِيك لَـه  ﴿اين جزء حكمت نظري است ما بايد آن واحد  ٩﴾لاَ شرِيك لَه﴿خدا واحد است 

ن بايد و نبايد با اين بود و نبود به اين صورت در آمده اسـت كـه   شناسي كنيم اين حكمت عملي است تلفيق آحق

هايي ديگري كه در همين سورهٴ مباركهٴ ﴾ چرا, براي اينكه شرك, ظلم عظيم است. در بخششرِك بِاللَّهلاَ تفرمود: ﴿

وإِن جاهداك علَي أَن تشرِك بِي ما كند آيه پانزده اين است كه ﴿خواهد آمد قرآن كريم برهان را ذكر مي» لقمان«

لْمع بِه لَك سبخـش  » مؤمنـون «پذير نيست شرك در سورهٴ مباركهٴ عني شرك, برهان﴾ اين حكمت نظري است يلَي
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﴾ جمله در لاَ برهانَ لَه بِه﴾ اين ﴿ومن يدع مع اللَّه إِلهاً آخر لاَ برهانَ لَه بِه فَإِنما حسابه عند ربهپاياني اين بود كه ﴿

اگـر  «پذير نيست مثل اينكه كسي بگويد ﴾ برهانإِلهاً آخر﴾ يعني ﴿رإِلهاً آخمحلّ نصب است تا صفت باشد براي ﴿

تاست يعني دو لازمه ذات دو دوتا پنج »دليل نداردكه «اين , »تا كه دليل ندارد حكمه كذاكسي بگويد دو دوتا پنج

ومن يدع مع اللَّه إِلهـاً  ﴿ »مؤمنون«سورهٴ مباركهٴ  ١١٧بردار نيست نه اينكه بخواهد خبر بدهد آيه تا دليلدوتا پنج

هبر ندع هابسا حمفَإِن بِه انَ لَههرلاَ ب ركه اين جواب از همان ﴿آخ ﴾هابسا حمشود اين ﴿ميطرح ﴾ فَإِن انَ لَههرلاَ ب

ش هم در آيات ديگر بيان كرد فرمود شما كه اين اصـنام بِهپرسـتيد  و اوثـان را مـي   ﴾ براي اينكه معدوم است سر

گوييد مفهوم رب هم در ذهنتان هست اما اين مفهوم زيرش هايتان ميگوييد ارباب است لفظ رب را به اين بتمي

مـن   إِنْ هي إِلَّا أَسماءٌ سميتموها أَنتم وآباؤكُم ما أَنزلَ اللَّه بِهـا كنيد ﴿خالي است شما هر چه بگرديد رب پيدا نمي

لْطَانمفهومي است كه زيرش خالي است شما چه برهاني داريد  ١٠﴾س معـدوم محـض كـه    بياوريد خب اگر اين رب

خواهيد بگوييد, بگوييد مفهـوم در  ﴾ خب لفظ را ميإِنْ هي إِلَّا أَسماءٌ سميتموها أَنتم وآباؤكُمپذير نيست ﴿برهان

  است.طور پذير نيست اين هم همينيرش خالي است خالي كه برهانذهنتان باشد, باشد اما بالأخره ز

  ﴾ما لَيس لَك بِه علْم﴿آمدن تعليل ظلم بودن شرك در كلام خدا با 
﴾ برهاني در آن نيست اينجا ذكر نفرمود امـا در همـين   لاَ تشرِك بِاللَّه إِنَّ الشرك لَظُلْم عظيمآنچه لقمان فرمود: ﴿

فرمود ما به انسان سفارش كرديم كه بـه  پانزده نجا كه كلمات ذات اقدس الهي است آيه در آ »لقمان«مباركهٴ سورهٴ 

وإِن جاهداك علَي أَن تشرِك بِي ما لَيس پدر و مادرش احسان بكند اما اگر آا اصرار كردند كه او شرك بورزد ﴿

لْمع بِه پذير نيست چيزي كه نيسـت انسـان چـه چيـزي را     خب معدوم, علم» علم به ما لا«﴾ نه تنها تو, يعني لَك

لا يتعلّـق بـه   «تا كه علم نداريـد يعـني   ﴾ مثل اينكه بگويد اگر بگوييد دو دوتا پنجما لَيس لَك بِه علْمبفهمد اين ﴿
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ن برهان مسئله اسـت ايـن   پذير نيست ايموضوع است براي اينكه معدومِ محض كه علم است سالبه به انتفاء» لعلما

ووصـينا  كلمات حكيمانه خود خداي سبحان است كه به عنوان جمله معترضه بين سخنان لقمان وارد شده از آيه ﴿

يا بني إِنها كند ﴿از آيه شانزده به بعد كه حالا لقمان دارد وصيت ميي است. ﴾ كلمات خود ذات اقدس الهالْإِنسانَ

كهايي كه خداي سبحان بلاواسـطه  زء كلمات حكيمانه خود لقمان است اين تلفيقي است از حكمت﴾ اين جإِن ت

  كند.هايي كه خداي سبحان از زبان لقمان بيان ميكند و حكمتبيان مي

  سر توصيه انسان به حفظ احترام عمودين در خانواده
ون اصول خانواده است كه جامعـه را حفـظ   كنيم چدر آيه چهارده فرمود ما اصول خانوادگي را كاملاً حفظ مي 

گذاريم اين اصول ﴾ ما نگذاشتيم و نميووصينا الْإِنسانَ بِوالديهكند ﴿كند اين عاطفه است كه جامعه را عطوف ميمي

عـلا,  دانيم پدر, جد, جد اكنيم احترامشان را واجب ميالنفقه يكديگر ميخانوادگي به هم بخورد عمودين را واجب

پسر, نوه, نبيره هر كدام فقير بود تأمين نيازهاي او بر ديگري واجب است اين حفظ عمودين است از نظر مسـائل  

ها متلاشي گذارد كه خانوادهاقتصادي و مسائل خانوادگي, صله رحم هم كه واجب است از نظر مسائل اخلاقي, نمي

خواهد در جايي زندگي كند خانواده بايـد محفـوظ باشـد    مي بشوند اما برهاني كه در مسئله هست بالأخره آدم كه

آوردند به حضرت هم عرض كردند كه پدر و ها ايمان ميحالا در صدر اسلام گاهي پدر و مادر مشرك بودند جوان

﴾ بِوالديـه ووصـينا الْإِنسـانَ   مادر ما اصرار دارند كه ما از اسلام برگرديم آيه نازل شد كه خير اين كار را نكنيد ﴿

  .اينكه ما سفارش كرديم احترام پدر و مادر را حفظ بكنيد براي اينكه نظام خانوادگي محفوظ بماند

  تأكيد اسلام بر احترام بيشتر به مادرعلت 
﴾ حملَته أُمه وهناً علَي وهنٍاحترام به مادر بيش از احترام به پدر سفارش شده است دليلش هم اين است كه ﴿ 

كشـد تـا دوران   ﴾ دو سال هم طـول مـي  وفصالُه في عامينِكند ﴿اين دوران بارداري دشوار را آن مادر تحمل مي
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فطام يعني بعد از اينكه دو سالش تمام » لا رضاع بعد الفطام«شيرخوارگي او را تأمين كند و شيرش كامل بشود كه 

به بعد شير كسي را بخورد اين نشر حرمت  هبعد اگر كودك دو سال كه ديگر از آن بهگيرند ميشده است از شير باز 

مجموعه بارداري و شيرخوارگي او را ذكر فرمود يعـني در آيـه پـانزده سـورهٴ      »احقاف«كند. در سورهٴ مباركهٴ نمي

وحملُه وفصالُه ثَلاَثُونَ  رهاً ووضعته كُرهاًووصينا الْإِنسانَ بِوالديه إِحساناً حملَته أُمه كُفرمود: ﴿ »احقاف«مباركهٴ 

وفصـالُه فـي   دوران شيرخواگي ﴿ »لقمان«اقلّ حمل شش ماه است براي اينكه طبق آيه سورهٴ  گفتند﴾ اينكه شهراً

م بكنيم شش ماه ك ٣٠ماه را از  ٢٤﴾ است دو سال است مجموعه حمل و شير دادن وقتي سي ماه شد وقتي عامينِ

وحملُه وفصالُه ثَلاَثُونَ شود دو سال لذا فرمود: ﴿شود شش ماه, دوران شيرخوارگي هم ميماند اقلّ حمل ميماه مي

  .﴾ اينكه فرمود اين تلاش و كوشش را مادر كرد شما بايد به فكر احترام مادر باشيدشهراً

  وضوعآمدن نام عمودين در كنار نام خدا دال بر اهميت م
خلَق خالق سبحان كه ﴿ اندمجراي فيض خالقيت ا﴾ هم آأَن اشكُر لي ولوالديكخب چه چيزي وصيت كرديم ﴿ 

انـد دوم اينكـه وقـتي خـداي سـبحان      اند مورد عنايت حق﴾ از اين راه خلق كرده است اينها مجراي فيضالإنسان

اتقُوا اللّه الَّذي گذشت كه ﴿ »نساء«برد در سورهٴ مباركهٴ نجا ميرا آبخواهد به چيزي اهميت بدهد نام مبارك خودش 

امحالْأَرو اءَلُونَ بِهسله رحم را قطع بكنيد (يك) مبادا تقواي الهي را فرامـوش بكنيـد (دو) ايـن     ١١﴾تيعني مبادا ص

كنار صله رحم ذكر شـده اسـت بـراي    تكريم ارحام است اعتنا به صله رحم است اگر نام مبارك خداي سبحان در 

  .دو وجهآن ﴾ بر اساس أَن اشكُر لي ولوالديكاينجا هم فرمود: ﴿ .اهميت اسلام نسبت به صله رحم است
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  به مسائل اعتقادي ﴾إِلَي المَصير﴿محدوده احترام والدين با 
ف خداسـت مصـير ايـن اسـت شمـا در مسـائل       ﴾ وقتي كه روشن شد بازگشت همه شما به طرإِلَي الْمصيراما ﴿ 

هـا ملاحظـه   اعتقادي نبايد تابع پدر و مادر باشيد چون در صدر اسلام اين حادثه اتفاق افتاده در اين شـأن نـزول  

فرمـود:   ١٢فرموديد كه جواني ايمان آورد مادرش اصرار كرد كه بايد به همان شرك برگردي اين آيه پانزده نازل شد

﴿اكداهإِن جاگر پدر و مادر اصرار كردند ﴿ ﴾ولْمع بِه لَك سا لَيبِي م رِكشلَي أَن تشرك بياوري چيزي را كه ع ﴾

عـدم  «اين از جاهايي است كـه   ١٣﴾تنبؤنَ اللَّه بِما لاَ يعلَم في السماوات ولاَ في الأَرضِأَپذير نيست نظير ﴿علم

درباره علم محيط » عدم الوجدان يدلّ علي عدم الوجود«الغي باشد اگر چيزي بين» الوجدان يدلّ علي عدم الوجود

زنيـد كـه   هايي ميفرمود شما حرف» عدم الوجدان يدلّ علي عدم الوجود«هم خداي سبحان براي اينكه ثابت كند 

بِكُـلِّ  اسـت ﴿  ١٤﴾ءٍ محـيطٌ بِكُلِّ شيداند يعني نيست براي اينكه اگر چيزي بود خدايي كه ﴿داند, خدا نميخدا نمي

يشيملضِأَدانست ﴿است خب مي ١٥﴾ءٍ عي الْأَرلاَ فو اتماوي السف علَما لاَ يبِم نَ اللَّهؤبنزنيد كه خدا ﴾ حرفي ميت

عدم  ,يك موجبه كليه نيست» عدم الوجدان لا يدلّ علي عدم الوجود«شود داند يعني نيست, پس اينكه گفته مينمي

اما اگـر عـدم   » يدلّ علي عدم الوجود«الوجدان نسبت به محيط مطلق باشد اين قطعاً  اگر عدم ؟الوجدان چه كسي

» عدم الوجدان لا يدلّ علي عدم الوجود«الوجدان نسبت به افراد محدود باشد كه حوزه تجربي آا محدود است بله 

أَن  عليفرمود: ﴿» يدلّ علي عدم الوجود«هم  دم الوجدان اينهاالبطلان است عت بديهيالغي اساما چيزهايي كه بين

  .﴾ از آا اطاعت نكنتشرِك بِي ما لَيس لَك بِه علْم فَلاَ تطعهما
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  ١٨از  ١٧شماره صفحه:   / ٣جلسة لقمان تفسير سورة 

  در عدم جواز معصيت خالق مطلقاً (صلّي االله عليه و آله و سلّم)بيان رسول خدا
خدا  »لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق«است كه  ه و آله و سلّم)(صلّي االله علياين يكي از كلمات نوراني پيغمبر 

فرمودند كه كلمات نـوراني پيـامبر مثـل    غريق رحمت كند سيدناالاستاد مرحوم علامه طباطبايي را ايشان بارها مي

و اينها هسـت بـه آن صـورت سـخنراني طـولاني      البلاغه جطوري كه در اصول قانون اساسي است سخنراني آن

اي از ايـن  كرد هر كدامش به مترله اصلي از اصول قانون اساسي اسـت گوشـه  چنين نبود مرتب نورافشاني ميينا

اين كلمات كوتاهي كه هر  ١٦خر من لا يحضره الفقيه نقل كردهاوادر  (رضوان االله عليه)اصول كلي را مرحوم صدوق

اين اصل بر همـه عمومـات و    ١٧»الخالق عصيةلا طاعة لمخلوق في م«كدام به مترله اصلي از اصول اسلامي است 

شود گفت فلان كس مأمور است معذور است و مانند آن كه خدا را معصيت بكنـد تـا   اطلاقات حاكم است كه نمي

 وإِن جاهداك علَي أَن تشرِك بِي ما لَيس لَك بِه علْم فَلاَ﴿حرف مثلاً آمر خودش را اطاعت كند. اينجا هم فرمود: 

  .﴾تطعهما

  به امور دنيوي ﴾وصاحبهما في الدنيا﴿مقيد بودن 
﴾ تنها براي اين نيست كه در دنيا نسبت به اينها كار خوب بكند نه, في الدنيا﴿﴾ اين وصاحبهما في الدنيا﴿اما  

نه اينكه مادامي كـه در دنيـا هسـتي    » لدنيويهفي الامور ا«﴾ يعني في الدنيا﴿منظور اين نيست منظور اين است كه 

چنين نيست در مسائل اخروي هرگز نسبت به اينـها اطاعـت   نسبت به اينها احسان بكن ولو در مسائل اخروي اين

خواهند, اينها خواهند, پوشاك ميخواهند, غذا مينه, در امور دنيوي, مسكن مينيست نيك نكن جا براي مصاحبت 

﴾ اين نيست كه در دنيا با آا مصاحبت صاحبهما في الدنيااخروي بخواهي كوتاه بيايي نه, پس ﴿بله اما در امور 

يعني  ﴾في الدنيانيك بكن چه حوزه آخرت باشد چه حوزه دنيا, چه مسائل ديني باشد چه مسائل دنيوي نه خير, ﴿
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  ١٨از  ١٨شماره صفحه:   / ٣جلسة لقمان تفسير سورة 

تابع اگر اينها برگشتند توبه كردند  كند﴾ بعد فرمود حالا فرق نميروفاًوصاحبهما في الدنيا مع﴿» في الامور الدنيوية«

و «نشد, تابع رهبرانت باش تابع معلّمانت باش هر كس در مسير حق است دنبال او برو ديگـر نفرمـود    ،اينها باش

پدر و مادر باشـد   نه حالا اگر اينها توبه كردند هر كس در راه حق است با او هماهنگي كن چه» اتبع سبيل غيرهم

إِلَـي مـرجِعكُم   ﴾ اما بدانيد شما و پدران و هر كسي در ايـن راه هسـتند ﴿  واتبِع سبِيلَ من أَناب إِلَيچه ديگري ﴿

  ﴾.فَأُنبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ

  »و الحمد الله رب العالمين«


